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امین فرج پور| کتاب جنگل، بلندپروازانه ترین فیلم کارنامه پر برگ کارگردانش، جان فاورو تاکنون اســت. این فیلم 
براساس داستانی از رودیارد کیپلینگ هندی تبار که نخستین بار در سال 1967 توسط ولفگانگ ریترمن با شکل و شمایل 
یک انیمیشن پا به دنیای سینما گذاشته، در ادامه موج نسبتا جدید بازسازی فیلم های کارتونی کلاسیک در کمپانی دیزنی، 
دوباره در دستورکار قرار گرفت و سفارش ساخت آن به جان فاورو، کارگردان مرد آهنی و سرآشپز داده شد. کتاب جنگل که 
98درصد آن با جلوه های ویژه کامپیوتری خلق شده، برای این که شکل و شمایل خاطره ساز و موفق کنونی اش را به دست 
آورد، دو سال از زندگی جان فاورو را به خود اختصاص داده است. در مجموعه مطالبی که در پی می آید تلاش شده هر آنچه 
می تواند در لذت بردن بیشتر تماشاگر از این فیلم کمک کند، یک جا جمع آوری شده و به مخاطبان این روزنامه پیشکش 
می شود. گفت وگو با کارگردان، نکاتی جالب از زندگی او، روند تولید کتاب جنگل و نقد کوتاهی درمورد آن به همراه نکات 

کوچک و ریز دیگری که درباره این فیلم مهم محسوب می شوند ازجمله این مطالب هستند که در پی می آیند...

همه چیز در باره فیلم جدید کتاب جنگل

زنده کردن خاطرات شیرین 
کارتون های کودکی ...

موگلی که از زمان تولد توســط گرگ ها 
بزرگ شده، به دلیل ترس از تهدیدهای ببر 
بزرگ جنگل که شیرخان نام دارد )ادریس 
البا( باید خانه اش را ترک کند. در این راه او 
از راهنمایی های یک پلنگ )بن کینگزلی( و 
یک خرس آزاده )بیل مورای( سود می برد. 
سفر موگلی در روند حرکتش بدل می شود 
به ســفری برای خودشناســی؛ تــا این که 
درنهایت موگلی پــس از فهمیدن راز مرگ 
پدرش توسط شــیرخان تصمیم به مقابله با 
او گرفتــه و او را با اســتفاده از آتش از پا در 

می آورد...
کتــاب جنــگل، فانتــزی ماجراجویانه 
آمریکایی  ســال 2016؛ ساخته شده توسط 
جان فاورو بــا بودجه 175 میلیــون دلار؛ 
بازسازی انیمیشن اکنون کلاسیک شده ای 
اســت که کمپانی دیزنی در  سال 1967 آن 
را روانه پرده کــرد و موفقیت عجیبی نیز به 

دست آورد. 
فیلمبرداری این فیلم که تماما با استفاده 
از جلوه های کامپیوتری ساخته شده، سال 
2014 در لس آنجلس به انجام رســید. بیل 
مورای، کریســتوفر واکــن، بن کینگزلی، 
ادریــس البا، نیل ســتی، لوپیتــا نیونگ و 
اسکارلت یوهانسون صداپیشگان این فیلم 

هستند. 
در ســلیت رســمی فیلم نوشته شده که 
جان فاورو می خواســت فیلم را در جنگلی 
واقعی فیلمبرداری کند، اما پس از مشورت 
با مشــاوران کمپانی دیزنی از امکاناتی که 
تکنولــوژی در اختیــارش قرار مــی داد به 
وجد آمده و کل فیلم را در یک انبار متروکه 
جلوی دوربین برد. اواخر 2013 فهرســت 
بازیگران ایــن فیلم اعلام شــد که نام های 
سرشناسی را شــامل است. نکته شگفت اما 
این که یافتن بازیگری بــرای نقش موگلی 
دشــوار بود و در این راه از هــزاران کودک 
آمریکایی، انگلیسی، کانادایی، استرالیایی و 
نیوزلندی تست گرفته شد. تا این که مسئول 
انتخاب بازیگر فیلم به نیل ســتی برخورد 
و به دلیــل ویژگی هایی کــه مهم ترین آنها 
را توانایی جان بخشــیدن به قلــب و روح و 
شجاعت و هوش و طنازی کاراکتر نامید، او 

را برای نقش موگلی انتخاب کرد.
 نیل ســتی برای این که از پــس اجرای 
صحنه های دشــوار فیلم برآیــد، تمرینات 
سفت و ســخت پارکور را از سر گذراند. پس 
از آن نوبــت خلق جانــوران گوناگون فیلم 
بود و برای بیــش از 70 جانوری که در فیلم 
دیده می شــوند بیش از 20 هــزار اتود زده 
شــد؛ تا این که این مرحله نیــز در کمپانی 

انیمیشن کی فریم پشت سر گذاشته شد.
و  پیکچــر  مووینــگ  کمپانی هــای 
وتادیجیتال هم ســاخت جلوه های بصری 
کتــاب جنگل را عهــده دار شــدند. پس از 
عکاســی از بیش از  هزار لوکیشــن جنگل، 
برپایه آن عکس ها ســاخت لوکیشن ها نیز 

به انجام رسید.
موسیقی فیلم را آهنگساز بیشتر فیلم های 
قبلی جان فاورو، جان دبنی برعهده گرفت و 
ایــن کار را با الهام از موســیقی فیلم اول به 
انجــام رســاند. باوجود این کــه کارگردان 
دوســت نداشــت فیلمش یــک موزیکال 
قلمداد شــود، امــا به هرحــال آوازهایی از 
نســخه انیمیشــن کتاب جنگل انتخاب و 

دوباره سازی شد. 
بالاخره در ژانویه 2015 زمان اکران فیلم 
اعلام و در اکتبــر 2015 نمایش محدود آن 
در چند ســینمای برگزیده آغاز شد. فیلم 
در آوریل امســال)همین چند هفته پیش( 
در بیش از 15کشــور هم روی پــرده آمد 
)به زودی در 70کشــور دیگر نیز روی پرده 
خواهــد رفت( و این آغاز نمایش گســترده 
جهانی فیلم بود که موفقیت غیرمنتظره ای 

را به ارمغان آورد.
کتاب جنگل که دقیقا از روز ششم آوریل 
اکرانش را در 28 هزار ســالن آغاز کرده، در 
این مدت نزدیک به یک میلیارد دلار فروش 
داشــته و تاکنون ســومین فیلم پرفروش 
امســال اســت.در پی موفقیت های بزرگ 
کتاب جنگل اســتودیوی دیزنی اعلام کرد 
که ساخت قســمت دوم این فیلم را نیز در 
برنامه آینده اش دارد. طبــق اعلام کمپانی 
جان فاورو به عنوان کارگردان و نیل ســتی 
نیز در نقــش موگلی در ایــن دنباله حضور 
خواهند داشت. ســناریو را نیز نویسنده این 
فیلم جاســتین مارکز خواهد نوشت. زمان 
نمایش کتــاب جنگل دوم بیــن 2017 و 

2019 اعلام شده است...

 درخشان، تکان دهنده
 شگفت انگیز، بامزه و مفرح

اگر فقط یک نفر باشــد که بــه ذهنش خطور 
کند، صحنه های فیلمی درمورد حیات وحش را 
می توان در شهری چون لس آنجلس فیلمبرداری 
کرد، آن یک نفر کسی جز جان فاورو، کارگردان 
فیلم خوشگذران ها نمی تواند باشد؛ یک کمدی 
درمورد چند مجرد خوشگذران در شهری وحشی 
و هردمبیل که باعث شــد فاورو در  ســال 1996 
بتواند در دنیای سینما برای خودش نامی دست وپا 
کند. اگر هم یک نفر باشــد که بتواند و به ذهنش 
خطور کند صداپیشه های فیلم حیات وحشیش 
را کسانی چون بیل مورای، کریستوفر واکن، بن 
کینگزلی، ادریس البا و اسکارلت یوهانسون انتخاب 
کند )که بیشتر شبیه لیســت میهمانان دعوتی 
میهمانی رویایی یک عشق سینما هستند تا یک 
تیم صداپیشه که قرار است صدای حیوانات جنگل 
لس آنجلسی فیلم را ایفا کنند( باز هم آن یک نفر 

جز جان فاورو نمی تواند باشد. 
در دنیای سینما 5 انیمیشن وجود دارند که از 
آنها به نام 5 فیلم بزرگ کمپانی دیزنی یاد می شود: 
سفیدبرفی، پینوکیو، فانتازیا، دامبو و بمبئی؛ اینها 
5 فیلمی هستند که بخش اعظمی از آبرو، اعتبار و 
اشتهار دیزنی را پایه ریخته اند. کتاب جنگل از تمام 
اینها به نحو خلاقانه ای الهام گرفته تا بتواند دنیای 
منحصربه فرد خود را بنیان نهــد. البته اینها تنها 
منابع الهام نویسنده و سازنده کتاب جنگل نیستند. 
با این که نه نویسنده ســناریو و نه جان فاورو این 
موضوع را گردن نگرفته اند، اما بسیاری از منتقدان 
کتاب جنگل ورسیون جدید را متاثر از حال وهوای 
فیلم های وسترن کلاســیک و نیز فیلمی چون 
رفقای خوب مارتین اسکورسیزی می دانند. فیلم 
البته در جنبه های دیگری نیز واجد داشــته های 
عجیب و غریبی معرفی شده که یکی از آنها ارتقای 
محسوس نسبت به ورســیون کارتونی 49 سال 
پیش است که یکی از این جنبه های ارتقا در نگرش 
کلی فیلم متبلور می شــود. با این حال و باوجود 
ستایش منتقدانی چند مبنی بر این که کتاب جنگل 
چون فقط داســتان می گوید، فیلمی خوب از کار 
درآمده، اما نمی توان این را تکرار کرد که سازنده این 
فیلم آشکارا کوشیده عمیق ترین و اسطوره ای ترین 
نگاهش را در این آخرین فیلمش متجلی کند. نباید 
فراموش کرد یکی از نخستین گفت وگوهای این 
کارگردان را که در خبررسانی تولید کتاب جنگل 
گفته بود، ســعی دارد فیلمی یادآور افسانه کهن 
رومی دربــاره بزرگ کردن رومولــوس و رموس 
توسط گرگ ها بســازد؛ و حالا هم این افسانه به 
وضوح در لایه های زیرین فیلم قابل ردیابی است. 
بیراه نیست همواره جان فاورو خود را مرید جوزف 
کمپل، نویسنده کتاب »قهرمانی با هزاران چهره« 
نامیده؛ نویســنده ای که تئوری هایــش درباره 
اسطوره شناسی تاثیرات عجیب و عمیقی بر جورج 
لوکاس جوان زمان نوشتن فیلمنامه جنگ های 
ستاره ای داشت و تمام اینها در فیلم نیز متبلور شد. 
 با دمی تفکر شباهت های کاراکترهای بقیرا با اوبی 
ون کنوبی و البته شــیرخان با دارت ویدر معروف 
جنگ های ستاره ای آشکارتر از آنی است که بتوان 

کتمانش کرد.
فیلم در زمینه های گوناگــون چون جلوه های 
ویژه بصری، بازی صداپیشــگان، حاشیه صوتی 
و به خصــوص موســیقی، کارگردانی فــاورو و 
وفاداری اش به داســتان کیپلینگ و کارتون اولی 
توسط منتقدان ستایش شده است و این در کنار 
فروش بالای فیلم، سیمای یکی از برندگان فصل 
را به آن می بخشد. در سایت روتن تومیتوز براساس 
273 نقد نوشته شده، کتاب جنگل 95درصد مورد 
استقبال قرار گرفته؛ متاکریتیک نیز در برآیند آرای 
49 منتقد نمره 77 از 100 را به فیلم داده است. تاد 
مکارتی، نویسنده  هالیوود ریپورتر، کتاب جنگل را 
به نحو غریبی زیبا نامیده؛ اندرو بارکر، منتقد ورایتی 
هم فیلم را قابل رقابت با انیمیشن 1967 دانسته و 
اضافه کرده، فیلم البته در ذات خود نیز موفق است 
و تماشــای آن وابســته به فیلم کلاسیک دیزنی 
نیست. رابی کالین در تلگراف نیز به کتاب جنگل 
4ستاره داده و آن را درخشان و یک اقتباس با تمام 
قلب و روح نامیده اســت؛ مثل پیتر برادشاو که در 
گاردین به فیلم به دلیل فضــای آخرالزمانی اش 
4ســتاره داده و آن را درخشــان، تکان دهنــده، 

شگفت انگیز، بامزه و مفرح دانسته است. 
اینها بخشی از نظرات منتقدان سرشناس دنیای 
سینما درباره کتاب جنگل بود. با تمام این اوصاف 
اگر تنها و تنها فیلم جان فاورو یادآور انیمیشــن 
اصلی یا کتاب کیپلینگ باشد، باز هم او را یکی از 
شــادمان ترین آدم های دنیا باید لقب داد. اصلا به 
این دلیل است که ما تمام روزهای بزرگسالی مان 
را صرف تکرار تجربه شیرین غذایی که در کودکی 
خورده؛ موزیکی که شنیده و فیلم هایی که دیده ایم 

می کنیم.

جان فاورو، کارگردان فیلم کتاب جنگل که در ابتدا 
فعالیتش را از سینمای مستقل به عنوان بازیگر آغاز 
کرد، اکنون پس از حــدود دو دهه فعالیت در دنیای 
سینما یکی از شمایل های سینمای تجاری به شمار 
می آید؛ با این که در این حال نیــز از بازی در برخی 
فیلم های کاراکترمحور ریشه دار در سینمای مستقل 

غافل نیست.
این کارگردان، تهیه کننده و بازیگر 50ساله، تنها 
فرزند پدر و مادری فرهنگی و معلم است. جان فاورو 
همچنین دارای ریشــه های فرانسوی- آلمانی و نیز 
ایتالیایی است و از این ریشه ها در ساخت و پرداخت 
بسیاری از شوخی های استندآپ کمدی های اولیه اش 
در آغازین روزهای فعالیت هنری سود برده است. او 
که در سال های دبیرستان از مدرسه اخراج شد، پس 
از آن به شــیکاگو مهاجرت کرده و به عنوان کمدین 
بداهه پرداز در تئاترهای این شهر کارش را آغاز کرد. 
فاورو در آن دوران به طور همزمان نقش های کوچکی 
را نیز در فیلم ها به عهده گرفت. در  سال 1993 جان 
فاورو در فیلم رودی نقشی در کنار وینس وان به دست 
آورد و از این جا دوران بلندمدت دوستی و همکاری 
این دو شــروع شــد؛ رفاقتی که در ارتقای کارنامه 
هردوی این هنرمندان نقشــی محــوری دارد. پس 
از بازی در ســریال سینفلد و فیلم های خانم پارکر و 
دور باطل، یادداشــت هایی از زیرزمین و بتمن برای 
همیشه جان فاورو تن به ریسک داده و تصمیم گرفت 
فیلمنامه ای با محوریت خودش و رفیقش وینس وان 
بنویسد؛ و نتیجه کار هم فیلم خوشگذران ها بود که در 
 سال 1996 بلندترین پرش ممکن را برای هر دو رقم 
زد. سپس چند اپیزود از سریال دوستان و فیلم های 
راکی مارچیانو، داگ تاون، چیزهای خیلی بد، عشق 
و جنسیت، جایگزین ها، بی باک و خالی بزرگ ادامه راه 
جان فاورو را در بازیگری رقم زدند. او به طور همزمان 
کارگردانی را نیز تجربه کرد و فیلم های ساخته، الف، 
جدایی، چهار کریسمس و عقب نشــینی زوج ها را 
جلوی دوربین برد. پس از این فیلم، مسیر فیلمسازی 
جان فاورو تغییر بنیادی کرد و او به ساخت فیلم های 
عظیم مردآهنی و مرد آهنی2 دســت زد که هر دو 
فیلم های موفقی بودند و این فیلمساز را در  هالیوود 
تثبیت کردند. پس از آن کار فاورو در این عرصه ادامه 
یافت و رســید تا کابوی ها و بیگانه ها و نیز  سرآشپز. 
امروز هم که آخرین و البتــه بلندپروازانه ترین فیلم 
این کارگردان خلاق و پرطرفدار به نام کتاب جنگل 
روی پرده آمده است. کتاب جنگل داستان پسرکی 
هندی است به نام موگلی که در نوزادی در جنگل تنها 
می ماند و یک خانواده گرگ از او مراقبت می کنند. اما 
بالاخره زمانی می رسد که او باید به دلیل تهدیدات ببر 

بزرگ جنگل آن جا را ترک کند...
نخستین بار کتاب جنگل نوشته رودیارد کیپلینگ 
هندی تبار 49 سال پیش توسط کمپانی دیزنی تبدیل 
به فیلمی انیمیشن شد که هنوز هم جزو کارتون های 

محبوب به شــمار می آید. در موج ایجاد شده پس 
از موفقیت فیلم های بازســازی شــده ملفیسنت و 
ســیندرلا، دیزنی این بار ســراغ کتاب جنگل رفت 
و بــرای کارگردانی هم جان فــاورو را انتخاب کرد. 
درواقع گزینه ای بهتــر از فاوروی بلندپــرواز برای 
چنین پروژه ای نمی شد سراغ گرفت و دیزنی بهترین 
تصمیم را گرفت. نتیجه هم بسیار موفقیت آمیز بود:  
فروش خوب و البته اســتقبال نسبی منتقدان که 
این ساخته ســه بعدی حیرت انگیز جان فاورو را در 
رده بهترین های کارنامه این فیلمساز جای می دهد. 
ایــن کارگــردان در گفت و گوهایی که بــا پره میر، 
گاردین، نیویورک تایمز و  هالیوود ریپورتر انجام داده 
به پرسش های مطرح شــده درباره این فیلم پاسخ 
داده که گزیده ای از این ســوالات و جواب ها را با هم 

می خوانیم...
 آقای جــان فاورو؛ کتاب جنگل بســیار 
بلندپروازانه است. همچنین این فیلم دقیقا 

همسن شماست...
البته من از کتاب جنگل یک سال کوچکترم. خیلی 
بچه بودم وقتــی این فیلم را دیــدم. بعضی وقت ها 
یک چیزهایی شما را چنان جادو می کند که این جادو 
تا آخر عمر با شما می ماند. آن زمان اتفاقات موگلی 
را در ذهنم برای خودم بازســازی می کردم. خودم را 
می دیدم که همان اتفاقات برایم رخ می دهد. زمانی 
که بچه اید، بوم نقاشــی ذهنتان هنوز خشک نشده 
و هر نقشــی که می زنید تا عمــق آن نفوذ می کند. 

کتاب جنگل این گونه در تار و پود من ریشه دواند...
 پس وقتی ساخت این فیلم پیش آمد باید 

خیلی خوشحال شده باشید...
اتفاقا برعکس. آدم وقتــی به فیلم یا کتابی علاقه 
داشته باشــد، حســاس تر و محتاط تر بــا آن طرف 

می شــود. پیشــنهاد دیزنی برای ساخت 
این فیلم، هم مرا ترســاند و هم این که 
ذهنم را به شــدت به خود مشغول کرد. 
نمی دانستم باید چه کنم. بازسازی یک 
انیمیشن کلاســیک خیلی نشدنی و 
ترسناک به نظر می آمد، اما مشاوران 

و کارشناســان دیزنی متقاعدم 
کردند کــه فیلــم نهایی 

موفق خواهد شــد. آنها 
فیلم های ملفســنت و 
سیندرلا را مثال زدند 
و این مثال ها به من 
قوت قلــب داد که 
می شــود من هم 
شانسم را امتحان 
کنم. هــم فیلم 
کتاب جنــگل و 
هم سیندرلا هر 
توانسته اند  دو 

روح اصیل فیلم های انیمیشــن کلاسیک را منتقل 
کنند؛ اما در ضمن کتاب جنگل نشان می دهد شما 
عامدانه در تلاش برای ایجاد نقاط تمایزی نیز بوده اید...

به دلیــل ذات کتاب جنگل اصلــی، ما باید خیلی 
بیشتر از کنت برانا، کارگردان فیلم سیندرلا از فضای 
داستان اریژینال سال 1967 جدا می شدیم. چراکه 
اگر فقط به بازسازی زنده آن انیمیشن دست می زدیم، 
نتیجه کار فیلمی عجیب و غیرقابل درک می شــد. 
برخلاف آن فیلم که یک موزیکال کودکانه بود، ما باید 
کمی بزرگسالانه تر با داستان طرف می شدیم. در این 
روند الهام گرفتن نه فقط از شیرشاه بلکه از 5 انیمیشن 
بزرگ دیگر الزامی به نظر می رســید. درواقع کاری 
که در ملفسنت و سیندرلا انجام شــده بود، به من و 
استودیو این قوت قلب را داد که نوعی کنجکاوی برای 
تماشای روایت جدید داستان های کلاسیک شده با 
استفاده از تکنولوژی جدید وجود دارد و ما تنها کاری 
که باید بکنیم این اســت که کارمان را درست انجام 
دهیم. دیزنی خیلی به نتیجه کار مطمئن بود و تنها 
چیزی که گفت این بود: هی بریم بسازیمش؛ منظور 
آنها چیزی در مایه های زندگی پای و آواتار بود. عقیده 
داشتند باید دید تکنولوژی چه پیشنهادی می دهد و 
چه راهی پیش پای ما می گذارد. اما برای من استفاده 
از تکنولوژی برای ساخت چیزی بهتر و بالاتر از یک 
اکشن ابرقهرمانی موضوع و دغدغه اصلی ذهنی ام بود.

 فیلم در مقایسه با استانداردهای فیلم های 
کودکان لحظات تاریک و سیاهی دارد.

ابتدا باید بگویــم که در زمینه رده بندی ســنی 
تماشــاگران در این فیلم خیلی به ما کمک شد. ما 
چیزی را برای نمایش تغییر ندادیم و حتی یک لحظه 
کوچک را نیز ترمیم و تدوین مجــدد نکردیم. این 
آزادی دلیل هم داشت: ما در کتاب جنگل چیزی را 
جلوی دوربین نمایش نمی دهیم که برای کودکان 
یا هرکس دیگر آزاردهنده باشــد. ما در زمینه 
خلق تنش به ســنت های خود والت دیزنی 
رجوع کردیم. اگر شما ســفیدبرفی را دیده 
باشید، هیچ چیز ترسناک در آن به نمایش 
در نمی آید، امــا در عین حال آن 
تنش و ترس در کل فیلم 
جــاری اســت و این 
همان ســنت والت 
است. تمام لحظات 
فرین  وحشــت آ
یا بــا اســتفاده 
نماهــای  از 
لعمــل  عکس ا
یا با موســیقی 
می شوند.  خلق 

همچنیــن 
فیلم هایــی چون 
شیرشاه را سرمشق 

قرار دادیم. فیلم هایی که از موسیقی زیاد و پرحجمی 
در کنار لحظات کمیک و مفرح اســتفاده کرده اند و 
درعین حال مرگ و درد و هــراس نیز در تمام فیلم 
جاری است. درواقع به عنوان یک پدر؛ آنچه برای من 
در تماشای یک فیلم توســط فرزندانم اهمیت دارد، 
پیام فیلم، حس و حال آن و البته توازن لحظات مفرح 

در کلیت آن است.
 خیلــی از لحظات در فیلم هســتند که 
شیوه کارگردانی شما دقیقا در سبک و سیاق 
کارهای قبلی شماست و استفاده بهینه ای از 
تکنولوژی در دسترس تان در این فیلم به عمل 

نیاورده اید...
فکر می کنم این که می توانید هــر کاری در فیلم 
بکنید، به این معنا نیست که باید هر کاری بکنید. من 
این نکته را از مردآهنی یاد گرفتم. در کتاب جنگل هم 
سبک کارگردانی جوری بود که تماشاگر حس کند 
انگار درحال تماشــای فیلمی زنده و واقعی است که 
اتفاقات در لوکیشن واقعی جلوی دوربین رخ داده؛ نه 

فیلمی که 98 درصدش کامپیوتری ساخته شده.
 می توانیــد به طور واضــح بگویید زمان 
تصمیم گیــری برای ســاخت کتاب جنگل 

چه چیزی بیشترین اهمیت را برایتان داشت؟ 
آنچه بــرای من مهــم بــود، نــه کاراکترهای 
شناخته شده و دوست داشــتنی این کار و نه حتی 
داســتان هنوز  تروتازه این کارتون همــواره جذاب 
والت دیزنی؛ بلکه این بود که بتوانم راهی برای خلق 
مجدد احساســات بچگی آن هم درست از دید یک 
بچه بیابم که درعین حــال آن حس و حال فانتزی و 
اسطوره ای هم در آن وجود داشته باشم. شاید به این 
دلیل باشــد که اندازه ها در این فیلم با دنیای واقعی 
تفاوت دارند. درختــان بلندتر از واقعیت اند و زندگی 
دنیای وحش هم وحشــی تر از آن که باید باشد. اگر 
پلنگ واقعی را ببینید متوجه می شــوید که حیوان 
چندان بزرگی هم نیســت، اما در کتاب جنگل من 
فرق می کند و اندازه آنها چیزی شده که از شنیدن نام 

باعظمت پلنگ به ذهن آدم می رسد. 
 به نظر شــما فیلم کتاب جنگل توانسته 

تماشاگرانش را راضی کند؟ 
من در فیلم های سرآشپز و مرد آهنی سعی کردم 
کارگردانی ام را بهبود بخشم و سطح آن را ارتقا دهم. 
این فیلم بهتریــن فیلم من و نقطــه اوج کارنامه ام 
اســت. این را به این دلیل گفتم که تأکید کنم تمام 
انرژی و تلاشــم را برای ساخت هرچه بهتر این فیلم 
خرج کرده ام. نتیجه اما برایم قابل پیش بینی نبود. تا 
همین روزهای اخیر که بارها با تماشاگران مختلف 
این فیلم را دیدم. تنها صدایی که در ســالن شنیده 
می شد، جز صدای فیلم، صدای هیجان تماشاگران 
بود. صداهایی پر از شــادمانی و شوق و شگفتی. این 
یعنی که آنها راضی اند و من هم البته از رضایت آنها 

راضی ام...

کتاب جنگل از نگاه منتقدانهمه چیز درباره کتاب جنگل

کارگردان کتاب جنگل از این فیلم می گوید

جادویی که از کودکی با من بود...

 جان فاورو یکی از شناخته شده ترین اعضای گروه 
تئاتر بداهه پرداز شیکاگو است. از دیگر اعضای این گروه 
می توان به نام هایی چون کریس فارلی، یان گومز، تیم 
میدوز، ریچل راچ، مایک مه یرز و هوراتیو ســانز اشاره 

کرد...
 جان فــاورو 3فرزند به نام هــای مکس، مادلین و 
برایتون رز دارد. همســر او نیز جویا تیلم است که یک 

فیزیکدان معروف به شمار می آید...
 سناریوی فیلم خوشگذران ها را در  سال 2016 با 
کامپیوتری که پدرش بهش هدیه داده بود، نوشــت. 
پــس از موفقیت آن فیلم چون حــس می کرد بدون 
آن کامپیوتر موفقیتــی در کارش نخواهد بود، تمام 

کارهایش را در آن نوشته است...
 سال 1993 در فیلم رودی با همبازی اش وینس 
وان آشنا شــد و رابطه این دو به رفاقتی عمیق ختم 
شد که تاکنون نیز ادامه دارد. این دو در موفقیت های 

همدیگر نقش غیرقابل انکاری دارند...

 جان فاورو نخستین کسی است که در یک اقتباس 
ســینمایی از کامیک بوک های کمپانی مارول ایفاگر 
نقش بوده؛ این اتفاق در فیلم بی باک در ســال 2003 
رخ داد. پس از آن خودش نیز به عنوان کارگردان، مرد 
آهنی و مرد آهنی2 را از کتاب های مارول اقتباس کرد...

 در اوایل دهه 80 در وال استریت مشغول کار شد. 

پس از تغییر شــغل مدتی هم به عنوان آتشنشان در 
نیویورک مشغول کار بود...

 جان فــاورو عنوان کــرده، پــس از این که دید 
تماشــاگران تیزر فیلم کابوی ها و بیگانه ها، به نام آن 
خندیده و آن را هجویه فرض کردند، تصمیم داشــت 
نام فیلم را عوض کند؛ اما استودیو با این کار مخالفت 

کرد. بعدتر نام این فیلم یکی از دلایل فروش خوب آن 
قلمداد شد... 

 در ســال 1984 از دبیرســتان علــوم برانکس 
فارغ التحصیل شد...

 در دهه 80 از دانشگاه کوئین نیویورک اخراج شد...
 پــدرش دارای ریشــه فرانســوی- کانادایــی- 
آلمانی و ایتالیایی اســت. مادرش نیــز یک یهودی 

اسپانیایی الاصل است...
 خــودش را آدم تنبلی می داند کــه وقتی درگیر 
کاری می شــود، بدل به یک تنبل وسواسی می شود. 
جایی گفته که در دوران مدرســه هیچ چیز از شیمی 
سردرنمی آورد، اما عاشــق هیولاها و موجودات این 
مدلی بوده و تمام داستان های هیولایی را از حفظ بوده 

است. از این جا بود که فهمید قرار است چه کاره شود...
برای کارگردانی کابوی ها و بیگانه ها 10میلیون دلار 
دستمزد گرفته و دستمزد کتاب جنگل نیز 15 میلیون 

دلار بوده است...

حاشیه هایی درباره کارگردان کتاب جنگل


